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کارورزی زمینه کنکاش و جست و جوی شغلی 
را برای فراگیران مهیا می ســازد. این کنکاش 

شغلی، نیازمند آگاهی و دانش است...

منظور ما از تربیت سیاســی؛ سیاســی بازی، 
سیاســی کاری و یا نگاه ابــزاری و جناحی به 
دانش آموزان در جهت نیل بــه برخی اغراض یا 

اهداف سیاسی نیست...

شهید رجایی در توصیف جایگاه آموزش و پرورش 
می گوید: "انقلاب ما هیچ وقت به ثمر نمی رسد مگر 
اینکه آموزش و پرورش ما ســامان یابد. اگر معلم 

داشته باشیم، همه چیز داریم..."

کارآموزی حلقه ی مفقود کارورزی

ص 10

اولین و مهم ترین نکته در ایجاد کلاس معکوس این 
اســت که یک معلم خود به تنهایــی موفق به ایجاد 
محیط یادگیری معکوس نمی شــود. نقش خانواده و 
کادر مدرســه و دیگر همکاران در این راه بسیار مهم 

و اساسی است...

کلاستان را معکوس کنید...
ص 5

محمــد  علی غنی: حس بنده بر این اســت که 
دانشــگاه قبل از این که راه بیافتد باید جا می 

افتاد...

مصاحبه 

آموزش و پروش !!!تربیت سیاسی دانش آموزان

نشریه دانشجویی، انتقادی، سیاسی، فرهنگی

این بار:
دانشگاه        فرهنگیان،

بیم ها و امید ها

رْ عبِاَدِ الذَّینَ یسَْتمَِعوُنَ القْوَْلَ فیَتَبَّعِوُنَ أحَْسَنهَُ فبَشَِّ





فهرست مطالب

ژئوپلیتیك آب در خاورمیانه

از کلیه دست اندکاران این شماره از نشریه به ویژه آقایان محمد علی غنی،عباس 
موحدی نسب، هادی فلاح تفتی، سعید دهقان منشادی، مسعود زارع مهرجردی، محمد 
صادق ملانوری، محمد تقی زاده و خانم شایسته سلیمی سپاس گزاریم؛ امید است صبح 

امید آغازگر نقد منصفانه در دانشگاه فرهنگیان باشد.

 مجتبی خلیلی زارچی
میلاد شریفی 

سید حسین رضوی خوسفی
مجتبی خلیلی زارچی

افسانه کارگر 
مصطفی عادلـی
مصطفی عادلـی

علی خیاطیون یزدی
محمد حسن لاله زاری

میلاد شریفی 
حسین آخوندی، محدثه ابراهیمی، مریم 

بهزادی، مجتبی خلیلی زارچی، فاطمه 
جعفری، سید حسین رضوی خوسفی، 

میلاد شریفی، علی اصغر شریفی، مهناز 
فلاح، مجتبی غلامی زارچ، افسانه کارگر 

 

مسئــــول:  مـــدیـــر 
: بـیــــــــر د ســـــر
مشـــــــــــــــاور:
مدیـــــــــر اجرایــی:
ویـــراســــــــــتار  : 
طـراح جلد  و صـفحـه آرایی: 
پــــــرداز: ایــــــده 
کاریکاتـــور: طـــــراح 
عـــــــــــــــکاس:
تحریریه:  هیئــت  دبیــر 
هیئت تــــحریـــریـــه:

4...................................................................... ................................................................................5سخن.سردبیر ..................................................10انتقال.ارزش.ها.یا.عادت.ها...؟!..........................................9عمل.گرایی.در.کارورزی....................................................8آموزش.و.پرورش..............................................................6مصاحبه ..........................................11کلاستان.را.معکوس.کنید ........................................................................13تکنولوژی.آموزشی............................................................12تربیت.سیاسی.دانش.آموزان. .....................................................................15معرفی.کتاب.........................................................................14گردش.علمی ....................................................................................15سربازان.وطن کاریکاتور.............................................................................18اتو.رایانه...............................................................................17علم.بهتر.است.یا.دیکته!؟....................................................16گرانی

sobhomid95@gmail.com
ایمیل:



نشریه صبح امید/ شماره 2 / تابستان 1395 4

سخن سردبیر
    » ... نظام مورد خواست علی)ع( 
به  که  است  نظامی  علوی،  نظام  و 
آن درجه از شجاعت و آن درجه از 
فردی  برسد که هر  آزادی  و  امنیت 
لکنت  بدون  را  خویش  حق  بتواند 
قدرت ها  بالاترین  مقابل  در  زبان 
بخواهد و حرف خود را بزند. انتقاد و 
بازخواست و اعتراض در ذات مکتبی 
است که به نام او انقلاب شده است 
است...  نهفته  ما  نظام  مبنای  در  و 
استوار  پایه ی  دو  آزادی  و  استقلال 
حق  است.  اسلامی  جمهوری  نظام 
بدانند  بگویند،  که  است  مردم  آحاد 
و سخن خود را بیان کنند و پرسش 
کنند.  مطرح  را  خویش  اعتراض  و 
بر  علاوه  امروز  پیچیده ی  جهان  در 
و  به  معروف  امر  اصل  برابری،  اصل 
نهی از منکر و حق همگانی به خاطر 
حق،  این  موجود  پیچیدگی های 
مدنی،  نهادهای  طریق  از  ازجمله 
ارتباط  وسایل  و  قانونی  تشکل های 
جمعی  ارتباط های  تأمین  و   جمعی 
می کند...« پیدا  تحقق  فردی   و 

کاستی های  تمام  کنار  در     شاید 
فرهنگیان  دانشگاه  در  موجود 
و درعین حال منزوی ترین  مهم ترین 

آنان متوجه دانشجویان این دانشگاه 
است. تجربه نشان داده سیستمی که 
از غرض ورزی های  به دور  و  منصفانه 
بهتر  پیشرفت  شود  نقد  شخصی 
نهال  داشت.  خواهد  بیشتری  و 
به عنوان  فرهنگیان  دانشگاه  نوپای 
تربیت  معلمان  متولی  اصلی ترین 
هر  از  بیش  پیشرفت  برای  کشور، 
تا  دارد  نیاز  منصفانه  به نقد  چیزی 
بتوانند  مربوطه  مسئولان  و  مدیران 
به رفع نواقصی که شاید خودشان به 
نگاه  نداشتن  یا  کاری  مشغله  دلیل 
آن ها  فهم  در  بیرون  از  سیستم  به 

بازمانده اند، بپردازند.
حدود  طول  در  بختانه  خوش     
دانشگاه  این  در  که  سالی  سه 
اکثر  بین  در  می کنم  تحصیل 
بالایی  نقدپذیری  روحیه  مسئولان 
هستند  البته  ام،  کرده  احساس  را 
مسئولانی که تحمل دیدگاه مخالف 
بهانه ای  کوچک ترین  با  و  ندارند  را 
و  مخالف  نظرات  حذف  در  سعی 
کسی  که  فضایی  آوردن  وجود  به 
تاییدکنندگان  و  فکران  هم  جز 
دارند. نباشند،  آن  در  ها   آن 

باعث  مسئله  این  از  بیش  آنچه 

هراس از نقد در بین دانشجویان، که 
و  هستند  دانشگاه  رکن  اصلی ترین 
کاستی ها و مشکلات آن را با گوشت 
می کنند،  احساس  خود  پوست  و 
دادن  دست  از  ترس  است؛  شده 
است. شغلی شان  آینده  و   شرایط 

عقیده  براین  دانشجویان  اکثریت 
بر  نقدی  هرگونه  اگر  که  هستند 
باشند  داشته  مسئولان  و  سیستم 
شرایط  افتادن  خطر  به  امکان 
درحالی که  دارد  وجود  شغلی شان 
واقعیت چیز دیگری است و بی شک 
تربیت  دنبال  به  هم  مسئولان 
زنانی  و  مردان  که  هستند   معلمانی 
رعایت  با  تا  بدهند  تحویل جامعه  را 
کشور  کاستی های  اعتدال  و  انصاف 
و  زبان آورند  به  ترسی  هیچ  بدون  را 
و  شوند  آن ها  بهبود  و  رفع  خواستار 
این مهم مقدور نخواهد بود جز زمانی 
که ما معلمان فردای ایران، امروز این 

روحیه را در خودمان تقویت کنیم.
چیزی  شعار  با  که  جا  آن  از      
جامعه  اصلاح  برای  و  نمی شود  حل 
کنیم  را اصلاح  خودمان  باید  ابتدا 
که  دوستانی  از  تن  چند  همراه  به 
فرهنگیان  دانشگاه  پیشرفت  دغدغه 
به  تصمیم  دارند  و  داشته  سر  در  را 
و  کوتاه  چند  هر  قدمی  برداشتن 
را  مجموعه ای  تا  گرفته ایم  کوچک 
نقد  کارش  اساس  که  آوریم  فراهم 
منصفانه و به  دور از غرض کاستی ها 
و  جامعه  در  موجود  کمبودهای  و 
به طور خاص دانشگاه فرهنگیان باشد 
و  موفقیت  هر  راه  آغاز  همین  از  و 
مدیون  آوریم  دست  به  را  پیشرفتی 
آن عزیزانی می دانیم که در مقابل ما 
بودند و هستند و ما را نقد می کنند، 
براین اعتقادیم  که اگر نقد نشویم و 
اشکالی  قطعاً  باشیم  نداشته  مخالفی 
همان گونه  دارد؛  وجود  کارمان  در 
سنگ  کسی  را  ایستاده  قطار  که 
کند...  می  حرکت  وقتی  اما   نمی زند 

به امید صبح های روشن تر...

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم   /   موجیم که آسودگی ما عدم ماست )صائب تبریزی(
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در جمهوری اسلامی باید همه با انتقاد ها و طرح مشکل ها راه را بری سعادت جامعه باز کنند. )امام خمینی(

   با سلام و تبریک فرارسیدن فصل بهار،پس 
از هم اندیشی با چند تن از دوستان و همکاران 
فرهنگی به این نتیجه رســیدیم که خلا یک 
نشریه انتقادی در دانشگاه فرهنگیان احساس 
می شــود لذا برآن شدیم که نشریه ای با این 

رویکرد تاسیس شود.
محور این شماره از نشریه آسیب شناسی 
دانشگاه فرهنگیان است.چراکه اولین ورودی 
های این دانشــگاه در شــرف فارغ التحصیل 
شدن هستند. سوال این نشــریه از شما این 
اســت که در یک نگاه تفاوت این دانشگاه را 
با سایر دانشگاه ها)از لحاظ فعالیت فرهنگی و 
اجتماعی و با توجه به اینکه جناب عالی فضای 
دانشــگاه های دیگر را تجربه کرده اید( و در 
وهله دوم از نظر شــما آسیب ها و آفت های 

این دانشگاه چیست؟
   حس بنده براین اســت که دانشگاه قبل از 
این که راه بیافتد باید جا می افتاد، متاسفانه 
دانشــگاه ما جا نیافتاد و راه انداخته شد. آن 
را راه انداختند و در ســه چهار سال آزمون و 
خطا، آن را پیش بردند، اولین آسیب این است 
که دانشگاه ما از همان اول به روز نشد، یعنی 
ســرفصل های آموزشي باید به روز می شد و 
بعد دانشــگاه راه می افتاد، امــا آن را در یک 
پروســه کوتاه زمانی به روز کردند، به نظر من 

ایــن اولین نکته و مهمترین نکته و مهمترین 
مسئله دانشــگاه بوده و خیلی از آسیب های 
کنونی ما ناشــی از آن است. ورودی های 91 
تا سال 93 به کلاس رفتند و بعد سرفصل ها 
تغییر کرد، الآن هم که سرفصل ها به روز شده 
است، اما باید گفت که نسبت به برنامه قبل به 

روز است ولی مطابق روز نیست.
    امروزه حتی خود دانشــگاه فرهنگیان هم 
به روز نیست، دانشگاه فرهنگیان قصد دارد با 
یک سیســتم قدیمی دانشجویان را برای فردا 
هدایت کند و این امر امکان پذیر نیست، یکی 
دیگر از مهم ترین مشکلات هم این است که 

اساتید به روز نیستند.
    بحــث دیگر مســئله هیأت علمی اســت،  
بحث آمــوزش، ورود نیروهای اجرایی و عدم 
هماهنگی بین دانشــگاه فرهنگیان و وزارت 
آمــوزش و پــرورش، مخصوصا بــه صورت 
جزیره ای عمل کردن آن، یعنی الآن آموزش 
و پــرورش در بســیاری از موارد، دانشــگاه 
فرهنگیان را مــال خــودش نمیداند، یعنی 
دانشگاه فرهنگیان جزیره خود را اداره می کند 
و آموزش و پرورش هم همینطور، هر چند که 

برخی همکاری ها را نیز دارند.
    در بخــش ســند تحــول و بحــث معلم 
چندمهارتی،  بحث نیاز دانشجومعلمان و نیاز 

آموزش و پرورش مورد توجه قرار نمی گیرد.
    یکی دیگر از مســائل در مورد سند تحول 
است، یعنی برخی از مسائلي که در سند تحول 
وجود دارد، نادیده گرفته شــده ، برای مثال    
می توان به تربیت معلم چند مهارتی اشــاره 
کــرد، ما اصلا بحث چند مهارتــی را نداریم، 
اکنون متوسطه دوره اول که معادل راهنمایی 
سابق است،  معلمان چندمهارتی را می طلبد، 
معلم علوم تجربی، معلم علوم اجتماعی، معلم 

ادبیات و علوم انسانی و... 
    یکی از دیگر معضلات این است که معلمانی 
که دارند تربیت می شــوند، برای آن ها بحث 
بررســی کتب را پیش بینی نکرده اند. ما در 
دانشگاه مقوله بررسی کتب درسی را نداریم و 
این یک آسیب است یعنی زمانی که یک معلم 
به کلاس می رود مبانی را خوانده اســت در 

حال که کتب را بررسی نکرده است.

مصاحبه
حس بنده براین است که دانشگاه قبل از این که 

راه بیافتد باید جا می افتاد ...
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    آموزش و پرورش رکن اصلی تعلیم و تربیت 
در کشــور و موتور محرکه نظام اســلامی در 
پیشــبرد اهداف خرد و کلان آن می باشد. از 
ابتدای شکل گیری جوامع، همگان بر این نکته 
واقف بوده اند که برای ثبات جامعه و حکومت، 
باید فرهنگ آنها در وجود نسل های جدیدشان 
نهادینه شــود تا در آینده، آن فرهنگ و ارزش 
)چــه صحیح و چــه غلط( با حفظ ســاختار 
وجودی و البته استفاده از اسلوب های جدید، 

همچنان با دوام بماند.
    با این حساب به مرور زمان برای این هدف، 
ســاختارهایی از جمله آمــوزش و پرورش در 
شکل ســنتی و بعدترها به شکل پیشرفته و 
امــروزی به وجود آمدند. پس با توجه به نقش 
اثرگذار آموزش و پرورش، بی شک مهم ترین 

نقش در این نظــام را معلمین ایفا می کنند. 
کافی اســت نگاهی به توصیف بزرگان جوامع 

مختلف از جایگاه معلم داشته باشیم:
امام خمینی)ره(: پیشرفت و عقب ماندگی هر 

کشوری به دست معلمین است.
رهبر معظم انقلاب: دست توانای معلم است که 

چشم انداز آینده ما را ترسیم می کند.
بورگهم: آموزگار در صف مقدم است و من به او 
اعتماد دارم و می دانم که با سلاح خود یعنی 
"کتابِ ابتدایی" خود، در صفوف دشمن پیروز 

می شود.
بیســمارک: اگر به جای اسلحه، با آموزگار به 
جنگ دنیا می رفتیم، همه دشمنان نابود می 

شدند.
    دیگــر نیاز به توضیح بیشــتر نیســت که 

معلمین به عنوان مربی نقش بسیار اثرگذار و 
کلیدی در جامعه ایفا مــی کنند و به همین 
دلیل در دوره های جدید، نظام ها و حکومت 
های مختلف بیش از پیش به این مسئله توجه 
می کنند که کلیدی ترین رکن برای دوام یک 
نظام، آموزش و پرورش و تربیت صحیح نسل 

جدید آن می باشد.
    کشــور ما نیز از دیرباز، حتی قبل از انقلاب 
اسلامی، به وسیله دول استعمارگر تحت تاثیر 
فرهنگ پذیری در حیطــه آموزش و پرورش 
بوده اســت و همه تلاش اســتعمارگران نیز 
متوجه این مســئله بوده که ســبک زندگی و 
آموزشی غربی، بر این جامعه حکم فرما باشد و 
نسل های جدید آن پرورش یافته آن فرهنگ 
باشند تا براحتی بتوانند سلطه خود را بر آنان 
حفظ کنند. پس از انقلاب اسلامی  و از دست 
دادن این وزنه ســنگین، برای اثرگذاری و باز 
پس گیری این جایــگاه، به جنگ تحمیلی و 
نظامی روی آوردند که پس از شکست در آن، 
با فهم این موضوع که از طریق مسائل فرهنگی 
عمیق تر و بدون هزینه های نظامی می توان 
جایگاه از دســت رفته را در جامعه اسلامی باز 
پــس گرفت؛ تمام تــوان و ظرفیت خود را در 
عرصه تهاجم فرهنگی بکار گرفتند. برای تقابل 
با این تهاجم، نظام آموزش و پرورش و در راس 
آن معلمین، فرماندهان خط مقدم این جبهه 
می باشــند. مسلما همان طور که مقام معظم 
رهبری فرمودند بنای این تهاجم تا زمانی که 
دشمن از اثرگذاری بر این نظام نا امید نشود، 
فرو نخواهد ریخت. پــس باید بطور مرتب در 

آموزش و پرورش

علی اصغر شریفی

امروزه همه می دانند که تحمل انتقاد نشانه بارز فرهنگ است )نیچه(
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این جبهه، به تقویت و تربیت فرماندهان آن، که 
وظیفه تربیت نیروهای جامعه را بر عهده دارند، 

پرداخت.
    در این راستا، در سال 1390 پس از چندین 
ســال تحقیق و بررسی، ســند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش تصویب و نقشه راه آموزش و 
پرورش ترسیم شد که هدف نهایی آن رسیدن 
به حیات طیبه، یعنی تبلور کامل اسلام و اخلاق 
در متربی و در نتیجه عدم اثر پذیری از فرهنگ 

های غلط، می باشد.
   در این ســند بــه وظایف و نقش بخش های 
مختلف یک نظام تعلیم و تربیت اسلامی توجه 
شده است؛ اما مهمترین بخش آن مسلما مربوط 
به وظایف معلمین و بررسی نقش       آن ها در 

تحقق این سند می باشد.
    در سند تحول بنیادین، صریحا به این مسئله 
اشاره شده اســت که معلمین باید پویا، فعال، 
متدیــن و دارای صلاحیت های حرفه ای برای 
تدریس باشــند و به این مسئله نیز اشاره شده 
است که تربیت نیروی انسانی مورد نیاز آموزش 
و پرورش باید از طریق مراکز تربیت معلم، تربیت 
شده و براساس ویژگی های فردی و اجتماعی 
و شایستگی هایشــان در آموزش و پرورش به 
کار گرفته شوند. بنابراین، نقش کلیدی دانشگاه 
فرهنگیان نیز از این طریق مشخص می شود. 
شــهید رجایی در توصیف جایــگاه آموزش و 
پرورش می گوید: "انقلاب ما هیچ وقت به ثمر 
نمی رسد مگر اینکه آموزش و پرورش ما سامان 
یابد. اگر معلم داشته باشیم، همه چیز داریم... 
ساختمان چیزی نیست که نشود ساخت، این 

معلم است که ســاختنش مشکل است..." این 
نگاه راهبردی شهید رجایی به آموزش و پرورش 
و مقوله ساخت معلم، که عملا در مراکز تربیت 
معلم به وقوع می پیوندد، مبیّن نقش ارزشمند و 
کلیدی مراکز تربیت معلم )دانشگاه فرهنگیان( 
اســت که نتیجه آن به ثمر رســیدن حقیقی 

انقلاب اسلامی می باشد.
لذا خروجی دانشگاه فرهنگیان باید نیرویی زبده، 
فعال، پویا، اثر گذار و خود ساخته باشد و مطابق 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بر اساس 

شایستگی هایش نیز به کارگرفته شود.
امّا با همه این تفاســیر، روند و هدفی که شرح 
داده شد برای اینکه آموزش و پرورش بر مبنای 
آن بوجود بیاید و طبق آن عمل کند؛ در آموزش 
و پرورش امروزی ما مدنظر قرار ندارد و عملا به 
هیچ یک از بندهای مرتبط با نظام تربیت معلم 
و تربیت نیروی انسانی در سند تحول بنیادین 

پس از 5 سال از تصویب آن توجه نمی شود.
- معلمینی که به صرف تاهل بر سایر معلمین 

ارجحیت دارند!
- معلمینی که توانایی ها و تلاش هایشان برای 
نمونه بودن هیچ ارزشــی در ساختاری که باید 
روز به روز به سمت بهتر شدن پیش برود، ندارد!

    پس سوال اینجاست، وقتی بزرگان و متفکران 
جهان و جامعــه بر اهمیت آموزش و پرورش و 
نقش آن واقفند، چرا افرادی که مسئول برنامه 
ریزی در آموزش و پرورش هستند خود به سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش که نقشه راه آن 

محسوب می شود پایبند نمی باشند؟
    آیــه شــریفه " ان الله لا یغیر ما بقوم حتی 

یغیروا ما بانفســهم" صراحتــا مصداق اینگونه 
اعمال اســت، تا زمانی که آمــوزش و پرورش، 
ســند تحول بنیادین را سر لوحه کار خود قرار 
ندهد و صرفا به اینکه چنین سندی تدوین شده 
کفایت کند، نباید انتظار هیچگونه تغییر و گام 
برداشتنی به سوی این تحول را داشت؛ به عمل 

کار برآید، به سخندانی نیست.
    فعالیت و تلاش یک معلم برای خود ســازی 
باید از معیارهای بدیهی ســنجش توانایی یک 
معلم باشد؛ امّا در آموزش و پرورش ما که داعیه 
دار تحول و رســیدن به حیات طیبه می باشد، 
صلاحیــت و ارجحیت یک معلم را بر اســاس 
تاهل و تعداد فرزندان او می سنجند. پس نمی 
توان از چنین نظام تعلیم و تربیتی انتظار داشت 
که خروجی اش آن چیزی باشد که آنها انتظار 
دارند، چرا که برایش صرفا، بر روی کاغذ برنامه 
ریزی کرده اند و در عمل، تو خود حدیث مفصل 

بخوان از این مجمل ...

امّا سخن آخر:
    

    آیینه چون نقش تو بنمود راست
    

خود شکن آیینه شکستن خطاست

نقد و ارزیابی بی کینه، پاداشی است که باید ارزش آن را دانست )ارد بزرگ(

شهید رجایی در توصیف جایگاه آموزش و پرورش می گوید: "انقلاب ما هیچ وقت به ثمر 
نمی رسد مگر اینکه آموزش و پرورش ما سامان یابد. اگر معلم داشته باشیم، همه چیز 
داریم... ساختمان چیزی نیست که نشود ساخت، این معلم است که ساختنش مشکل 

است..."
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    حضرت علی)ع( می فرماید: علم تو را راهنمایی 
می کند، ولی عمل تو را  به  هدف  می رســاند 

)غررالحکم،53(
    چندســالی اســت که از تاســیس دانشگاه 
فرهنگیــان می گذرد، یکی از ارکان اساســی و 
تفاوت عمده و حتی یکی از عواملی که ســبب 
شده این مراکز تاسیس شــوند، درس کارورزی 
اســت. کارورزی زمینه کنکاش و جست و جوی 
شــغلی را بــرای فراگیران مهیا می ســازد. این 
کنکاش شــغلی، نیازمند آگاهی و دانش است، 
از ســوی دیگر این آگاهی و دانش، نیاز به عمل 
دارد. پس این رابطه، رابطه ای دو سویه و تعاملی 
است. یعنی هرچه قدر دانش قوی تر باشد، عمل 
با کیفیت تر اســت و هرچه قدر بخواهیم دانشی 
متمایل به حقیقت داشــته باشیم، نیاز به عمل 

داریم.
    هالبــروک اظهار مــی دارد کــه: " آموزش        
نمی تواند در خلاء اتفاق بیافتد، آموزش نیازمند 
بافت و زمینه ای است تا برای آن چه به مخاطب 
می آمــوزد، دلیل و جایی برای روز مره وی پیدا 
کند" این حرف هالبروک را یادگیری زمینه ای یا 
رویکرد زمینه محور می نامند. این مقاله توسط 
دانشــجوی ترم هفت دانشگاه فرهنگیان که سه 
ترم از کارورزی را پشــت سرگذاشته و به عنوان 
کسی که اهداف،  مبانی و برنامه های کارورزی را 
اجرا کرده است، نوشته شده و به نظرورزی درباره 

این مهم پرداخته شده است.
    در وهله اول این مسئله را مطرح کنم که شروع 
کارورزی از سال سوم لیسانس دیر است. بسیاری 
از مبانی نظری به دانشــجویان ارائه شده است 
)یعنی یادگیری در خلاء صورت گرفته( و آن ها 
زمانی که بــه کارورزی می روند دیگر رویکردها 
و نظریه هایی که ارائه شــده بــود را،  فراموش     
کرده اند. شاید مســئولانی که این برنامه ریزی 
را انجــام داده اند،  فورا این پاســخ را بدهند که 
"ما چاره ای نداریم". اما بنده به عنوان دانشــجو      
می گویم چاره هســت! همانطور که دانشجویان 
رشته پرستاری کار عملی خودشان را از ترم دوم 
آغاز می کنند، برای دانشجومعلمان نیز می تواند 

به همین شکل باشد و با این کار اسباب یادگیری 
زمینه محور فراهم گردد.

    دومین مســئله این است که در برنامه و نوع 
فعالیتی که برای دانشــجومعلمان در نظر گرفته 
شده، نوعی واهمه از عمل گرایی وجود دارد. ترم 
اول کارورزی، مشاهده است. دانشجویان باید به 
مدارس بروند و تعداد صندلی های کلاس، دفتر 
مدیر و... را بشــمارند، بررسی کنند که آیا دفتر 
معلمان زن از دفتر معلمان مرد جدا هســت یا 
نه؟ وضعیت فیزیکی مدرسه به چه شکل است؟ 
لباس معلم چگونه است؟ و... همه این ها خوب، 
اما دانشجو معلم که در هفته یک روز به مدرسه 
می رود مسلما در بطن کار قرار نمی گیرد؛ همه 
ما می دانیم که مهمترین هــدف کارورزی این 
است که دانشجومعلم یاد بگیرد که معلم خوبی 
باشــد، هرچند که مشــاهده گری خوب نیز از 
ویژگی های یک معلم است اما به معنای تمامیت 
یک معلم نیســت!!! او زمانی کــه روی صندلی     
می نشــیند شــاید برخی از مســائل کلاس را 
درک کند، اما تمامی مســائل را درک نمی کند 
و حتی اگر مسئله ای شناخته شود،  به راه حل               
نمی رســد، چرا که "نیازی" به آن ندارد. خلاصه 
آن که کارورزی در ترم اول بیشتر صورت گزارش 

ورزی را به خود گرفته است تا کارورزی!
    در تــرم دوم کارورزی بــاز با واهمه ای خاص     
)هرچند که اندکی عمل، چاشنی کار دانشجویان 
می شود( دانشــجویان به سمت طرح نویسی و 
گزارش نویســی هدایت می شوند. این طرح ها 
به گونه ای اســت که دانشــجویان را به سمت 
ایستایی ســوق می دهد، نه پویایی! چرا که در 
آغاز، دانشجویان نمی دانند چه باید انجام دهند 
و زمانی که به این آگاهی می رسند، تعداد طرح 
هایی که باید بنویسند به اندازه ای نیست که آن 
ها را به فعالیت در هر جلسه از کارورزی وادارد،  
بلکه رســیدن به اهدافی که برای آن ها تعیین 
شده، باید در یک یا دوجلسه از کارورزی برآورده 

شود.
    ترم سوم کارورزی با طراحی آموزشی صورت 
می گیرد که دانشجویان می بایست هفت گزارش 

طراحی آموزشی و دوازده پیش بینی انجام دهند. 
اینان همان دانشــجویانی هستند که قرار است 
مهرماه سال آینده به کلاس بروند و تدریس کنند 
اما هنوز هیچ کجا خود را در میدان واقعی عمل 

قرار نداده و خود را نسنجیده اند.
    از ســوی دیگر شاهد هستیم که کلاس های 
بعد از ظهر کارورزی، به جا تشکیل نمی شوند و 
بعضا که تشــکیل می شوند به غیر از دل زدگی 
و خستگی حاصل دیگری برای دانشجومعلمان 
ندارند، یکی از عوامل مهم این اتفاق، جریان عمل 

زدایی در کارورزی است.
    از نظر نویســنده این مقاله، کارورزی و نحوه 
اجرای آن باید تغییر کند و از ترم دوم لیسانس با 
کارآموزی در ترم چهارم، اجرا شود و دانشجویان 
از ترم دوم به مدارس بروند و مشــاهده و بررسی 
آغاز شود. مبانی روانشناسی و اصولی که فراگرفته 
انــد را در قالب عمل مورد بررســی قرار دهند و 
کارهایی چون اقدام پژوهــی ، درس پژوهی و... 
را انجام دهند. شــاید این کار، مشــکلاتی را از 
جمله: کمبود مدارس برای دانشجومعلمان، عدم 
همکاری اســاتید و... را به دنبال داشته باشد اما 

می تواند راه حل مناسبی برای آن ارائه شود.
    حضرت  علی )ع( می فرمایند: بدانید که امروز 
روز آماده کردن اســبان برای اسب دوانی است، 
و فردا روز مســابقه... بدانید که شما در روز امل 
به ســر می برید... پس هرکس در روزهای امل 
آرزو به ســر می برید که در پی آن اجل و پیش 
از رسیدن اجل به عمل برخیزد، عملش برای او 
ســودمند و اجل به او زیانی نمی رساند... ) نهج 

البلاغه، 98(
    اکنون که دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان 
هستند باید به دادشان رســید، فردا به مدارس  

می روند و دستشان از دانشگاه کوتاه است. 

   به امید روزی که آمادگی دانشجومعلمان برای 
معلمی به بالاترین حد برسد....

مجتبی خلیلی زارچی

واهمه پنهان از عمل گرایی در برنامه 
کارورزی دانشگاه فرهنگیان

کارآموزی حلقه ی مفقود کارورزی دانشگاه فرهنگیان

باطل می تواند فتح کند، تسخیر کند، بکشد، اما نمی تواند پیروز شود؛ پیروزی نفس حق بودن است. )دکتر شریعتی(
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حقیقت نیازمند نقد است نه ستایش)نیچه(

یــک درخت تنومند و ریشــه دار، 
اســتعداد و کمالی در آن باقی نمانده 
است تا شکوفا شود. درختی که معلوم 
نیســت از کدام آب و خــاک و از کدام 
هوایــی پــاک و ناپاک ریشــه دوانده، 
نهادینه کردن ارزش ها در او اثری ندارد 
و دردی را دوا نمی کنــد. او عادت کرده 

عمل  خــود  روش  به 
کند. در اصل، تربیت را 
باید از نونهال کوچک 
و نحیف شــروع کرد 
میوه ی  آینــده  در  تا 
حاصــل  را  ارزشــها 
دنیای  دهد. مســائل 
جدید مثــل فرهنگ 
اسلامی اصیل، اقتصاد 
روحیــه  مقاومتــی، 
جو  علم  پژوهشگری، 
فضای  در  ادب  بودن، 
صرفــه  و  مجــازی 
جویــی را بایــد از نو 
نهالان شــروع کرد تا 
در آینده ی نزدیک به 
آمال و آرزوها دســت 

یافت. نســل آینده ی کشــور به دست 
فرهنگیان  دانشــگاه  معلمان  دانشجو 
تربیت خواهد شد. پس باید ابتدا مسائل 
و اهداف جدید را به دانشــجو معلمان 
انتقال دهیم. آیــت الله خامنه ای )مد 
ظله العالی( در سخنرانی خود در جمع 
معلمان و پیش کسوتان عرصه ی آموزش 

و پرورش فرموداند: "نظام آموزشــی ما 
نظام فرســوده و کهنه ای اســت و باید 

نوسازی شود".
برای نو شدن باید از نو نهالان شروع 
کرد. نهالان نظام آموزشی آینده کشور 
دانشــجو معلمان فرهنگی هستند که 
بیســت سال با نظام آموزشی قدیم خو 
گرفته اند و ممکن است 
نظام آموزشی قدیم را 
برای  بدهنــد.  ادامه 
تغییر و به روز شدن 
معلمان  دانشجو  باید 
را کودکانی فرض کرد 
که لازمه ی تربیت نیز 
کودک، موم و نونهال 
شدن است. فراموشی 
و کمرنگ شدن نظام 
و  قدیــم  آموزشــی 
نهال شــدن دانشجو 
فرصــت  معلمــان، 
شــدن  نو  بــرای  را 
پیترز  می کند.  فراهم 
"تربیت،   : می گویــد 
انتقال ارزشهایی است 
کــه افــرادی آن را پذیرفته انــد و می 
خواهند به دیگران انتقال دهند"  نکته ای 
که خیلی مهم است این است که ارزشی 
که توسط اساتید منتقل می شود با نظام 
آموزشــی جدید هم خوانی دارد یا نه. 
یکی از نقاط ضعف دانشگاه فرهنگیان 
اســتفاده از اساتیدی است که علی رغم 

پختگی با روش سنتی، ارزشیابی سنتی 
و نظام آموزشی سنتی و کهنه دانشجو 
معلمان را پرورش می دهند و این، خود 
ســد و دیوار بزرگی در راه رســیدن به 
هدف اســت و باید گفــت نهالی که با 
خاک کهنه پــرورش یابد امیدی به بار 
آمدن میوه ارزشــها در او نیست. برای 
تغییر، ابتدا باید اساتیدِ معلمان آینده، 
نظام آموزشی جدید و راهبردهایی را به 
کار بگیرند که ارزشها در دانشجو معلمان 
نهادینده شــود و با آن خو بگیرند. در 
این صورت است که ما به نقطه ی آغاز 
می رسیم. آیت الله خامنه ای )مد ظله 
العالی( فرمودند: همه از معلم توقع دارند 
و دلشان می خواهد که این نونهالشان، 
جوانشــان، کودکشــان، وقتی رفت به 
مدرسه با "تربیت معلم" مثل دسته گل 
در خانواده بدرخشد. با رعایت موارد ذکر 
شده معلمان آینده به راحتی پاسخگویی 
توقع خانواده ها در پرورش نونهالانشان 
و جوانانشــان خواهند بود و ارزش های 
جدید را در پوست و خون دانش آموزان 
ریشه دار خواهند کرد. دانشجو معلمی 
که خود علم جوست، ادب را در فضایی 
مجازی رعایت می کند. با مفهوم صرفه 
جویی آشناست، فرهنگ اسلامی اصیل 
را داراســت و خواســته های جدید را 
می داند، می تواند به طور احســن نسل 
آینده را پرورش دهد و اینجاســت که 

باید تغییر را احساس کرد.

انتقال ارزش ها یا عادت ها ...؟!

مجتبی غلامی زارچ

باید  شدن  نو  برای 
از نو نهالان شروع کرد. 
نهالان نظام آموزشــی 
آینده کشــور دانشجو 
معلمان فرهنگی هستند 
نظام  با  سال  بیست  که 
آموزشــی قدیــم خو 
و ممکن است  گرفته اند 
را  قدیم  آموزشی  نظام 
ادامه بدهند. برای تغییر و 
به روز شدن باید دانشجو 
معلمان را کودکانی فرض 
تربیت  لازمه ی  که  کرد 
نیز کودک، موم و نونهال 

شدن است.
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در آمــوزش و پرورشِ امروز به کمک فناوری جدید، 
تحولی اساســی و انقلابی روی داده اســت؛ که براساس 
آن، آموزشِ محتوا به خارج از کلاس درس منتقل شــده 
 flipped( اســت و از آن به عنــوان آموزش معکــوس
 flipped(       یــا کلاس معکــوس  )imstraction

classroom( یاد می شود.
ایده کلاس معکوس بــر مبنای جابه جایی در زمان 
آموزشــی اســت و این جابه جایی به معلم این امکان را 
می دهد که از زمان کلاس درس برای فعالیت های تمایلی 
و انجام تکالیف فــردی و گروهی توســط دانش آموزان 

استفاده نماید.
چگونه کلاس خود را به کلاس معکوس تبدیل کنیم؟

اولین و مهم ترین نکته در ایجاد کلاس معکوس این 
اســت که یک معلم خود به تنهایی موفق به ایجاد محیط 
یادگیری معکوس نمی شود. نقش خانواده و کادر مدرسه 
و دیگر همکاران در این راه بســیار مهم و اساســی است 
و وجود امکانات و پشــتیبانی نرم افزاری و سخت افزاری، 
برنامه ریزی و تهیه محتوای آموزشی مناسب از مهمترین 

پیش نیازهای این کار می باشد.
نکته قابل توجه دیگر این است که 
معلمی که در ایــن راه قدم بر می دارد 
باید بداند که نمی تواند تمام محتوای 
آموزشی را به صورت آموزش معکوس 
درآورد و تبدیل کلاس درس سنتی به 
معکوس باید قدم به قدم و با شناسایی 
محتوای مناســب برای این امر صورت 
گیرد. در واقع معلم کلاس درس خود 
را به ترکیبی از کلاس درس ســنتی و 
معکوس در مــی آورد. با وجود این که 
اجرای ایده کلاس معکوس ساده به نظر 
می رســد اما برای تبدیل کلاس سنتی 
به کلاس معکــوس باید گام های زیر را 

برداشت:
گام اول : شناسایی درس های مناسب جهت آموزش 

معکوس 
معلم با بررســی موضوعات درسی، بخش هایی 
که دارای ویژگی های زیر می باشند را جهت آموزش 

معکوس انتخاب میکند:
- موضوعاتــی که دانش آمــوزان در فهم آنان 

مشکل دارند.
- موضوعاتی که حفظی نیســتند و نیازمند به 
کارگیری دانش و مهارت از سوی دانش آموزان است.

گام دوم : طراحی آموزشی
وقتی که موضوع و عنوان درسی مناسبی جهت 
آمــوزش معکوس انتخاب شــد دو کار باید صورت 

گیرد:
- طراحی آمــوزش محتوای دیجیتالی که قرار 

است خارج از کلاس به دانش آموزان ارائه شود.
- طراحی آموزشــی فعالیت های کلاســی که 
دانش آموزان باید در کلاس درس به صورت فردی یا 

گروهی انجام دهند و نیز آنچه معلم در این مرحله از کار 
باید در کلاس درس انجام دهد .
گام سوم: آماده سازی محتوا

بعد از طراحی آموزشی، معلم باید به عنوان یک ناظر 
بیرونی با نگاهی از بالا به آنچه قرار اســت رخ دهد نظری 
بیندازد تا بتواند میان فعالیت های خارج و داخل کلاسی 
ارتباط برقرار سازد و بر این اساس اهداف آموزشی و فعالیت 
متناسب با آن ها را طراحی کند. محتوای خارج از کلاس یا 
توسط خود معلم با استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای 
آموزشی تهیه می شــود یا با جست و جو در نتایج مختلف 
اعم از اینترنت، تلویزیون، فیلم های آموزشی نرم افزار ها و... 
تهیه می شود. البته محتوایی که توسط معلم تهیه می شود 
با وجود این که مشــابه حرفه ای نباشــد اما بیشتر با نیاز 
دانش آموزان هم خوانی دارد و دانش آموزان ارتباط بهتری 
با آن برقرار می کنند. معلم می تواند با اســتفاده از موبایل 
یا دوربین، ویدیویی را ساخته و با استفاده از نرم افزارهای 
ساده ای مثلwindows movi maker به ویرایش یا 
صداگذاری آن اقدام نماید. این ویدیو ها به صورت گوناگون 
می تواند در اختیار دانش آموزان قرار گیرد؛ مثلا در قالب 
لوح فشــرده، بارگذاری در ســایت 
مدرســه، بارگذاری در سایت های 
اشــتراک فیلم )مثل آپارات و ...(، 
ساخت کانال در شبکه های مجازی 
)مثل تلگرام و ...( و قرار دادن فیلم 

در کانال.
گام چهــارم : پیگیری فعالیت 

آموزشی در خارج از کلاس 
فعالیت  معکوس یک  آموزش 
محدود نیست و در واقع چرخه ای 
است که با فعالیت خارج از کلاس 
آغــاز می شــود و در کلاس درس 
معلم ادامه پیدا می کنــد و دوباره 
به خــارج از کلاس می رود. معلم برای 
ثمربخشی بیشــتر این آموزش باید دانش آموز را تشویق 
کند که انجــام فعالیت های کلاس آموزشــی خود را در 
خــارج از کلاس ادامه دهند و بازخورد لازم از آموزش که 
بــه صورت معکوس صورت گرفته اســت، انجام بگیرد تا 
بتواند از تجربیات بعدی با رفع نواقص احتمالی در ارتقای 

آموزشی خود استفاده کند.
کلام آخر...

شــاید بتوان اصلی ترین مانع ایده کلاس معکوس را 
معکوس کردن تفکر معلم دانست.

از آنجا که معلمان خود، با روش کلاس ســنتی هم 
تحصیل کرده اند و هم آمــوزش داده اند، تغییر رویکرد و 
روش در این نوع از آموزش ســخت و مشــکل است اما 
اگر معلمان بدانند که این شــیوه از آمــوزش با توجه به 
دسترس بودن منابع گوناگون آموزشی و گسترش شبکه ها 
و رسانه های دیجیتالی برای دانش آموزان جذاب تر است 
قطعا در مسیر تغییر شــیوه آموزش خود گام بر خواهند 

داشت.  

  سید حسین رضوی خوسفی 

هرگاه خداوند، خیر و خوبی بنده ای را بخواهد، او چنان می شود که اگر مورد عتاب و سرزنش قرار گرفت، می پذیرد.   امام هادی)ع(

کلاستان را

معکوسمعکوس
کنید...

معلمی که در این راه قدم 
بر می دارد بایــد بداند که نمی 
تواند تمام محتوای آموزشــی 
را به صــورت آموزش معکوس 
درآورد و تبدیــل کلاس درس 
قدم  باید  معکوس  به  ســنتی 
محتوای  شناسایی  با  و  قدم  به 
مناســب برای این امر صورت 
گیرد. در واقع معلم کلاس درس 
خود را به ترکیبی از کلاس درس 

سنتی و معکوس در می آورد.



11نشریه صبح امید/ شماره 2 / تابستان 1395

نادان را جز به افراط و تفریط نمیبینی      )امام علی )ع((

تربیت سیاسی دانش آموزان

فرایند جامعه پذیری که یکی از مهم ترین مسائل و اولویت ها برای استمرار و 
تثبیت حاکمیت است، جز به وسیله معلمان رقم نخواهد خورد...

میلاد شریفی

شاید در میان ما دانشجو معلمان که هرکدام 
بین یک تا شش ترم در این دانشگاه درس خوانده ایم 
و واحدهای مختلفی را گذرانده ایم، مبهم ترین بعد 
تربیت، تربیت سیاسی باشد. این مسئله خود نشان 
از سهل انگاری و بی توجهی نسبت به تربیت سیاسی 

در ابعاد مختلف جامعه است.
در اینجا منظور ما از تربیت سیاسی؛ سیاسی 
بازی، سیاســی کاری و یا نگاه ابزاری و جناحی به 
دانش آمــوزان در جهت نیل به برخــی اغراض یا 
اهداف سیاســی نیست. تربیت سیاســی ناظر بر 

برنامه ای  و  ســازوکار  طراحــی 
اســت که مهم تریــن وجه آن 
پرورش  و  شــهروند«  »تربیت 
»تفکر انتقادی« است. بی شک 
زمانی که نظام سیاسی جامعه، 
این  در  درســتی  هدف گذاری 
وجه از تربیت داشــته باشــد، 
برخلاف آنچه شــاید امروزه در 
تصــور بعضی از افراد اســت و 

تربیت سیاسی و تشویق دانش آموزان به انتقاد شدن 
و انتقاد کردن را زنگ خطری برای آینده کشــور 
می داننــد، این امر در آینده موجب مشــروعیت و 
مقبولیت بیشتر حکومت، در بین نسل جوان خواهد 
بود؛ زیرا آنان یاد گرفته اند در برابر مســائلی که با 
آن ها روبرو هستند به جای بی اخلاقی و قانون گریزی 
در چارچوب قانــون و ارزش های جامعه به مطالبه 

گری معقول بپردازند.
برای داشــتن نسل جوانی که بتوان با آرامش 
خاطر اداره کشــور را به آنان سپرد و باوجود آنان 
آینده روشــنی را در عرصه سیاســی و مقبولیت و 
مشــروعیت نظام و حکومت کشور در بین مردم و 
سایر کشــورهای جهان انتظار داشت، باید به سه 
مقوله مهم که بیشترین تأثیر را در تربیت سیاسی 

دارند توجه کرد که عبارت اند از:
الف( نظام آموزشی

در نظام آموزشــی که مهم تریــن کارکرد آن 
حافظه محوری و عدم توجه به پردازش مهارت های 
زندگی اســت، مفاهیمی چون تربیت شــهروند و 
تقویت تفکر انتقادی، کمی نامأنوس یا غیرملموس 

به نظر می آید.
بی اعتنایــی به این امــور و هم چنین نقش ها 
و کارکردهایی که دانش آموزان در مدرســه باید با 
تمرین آن ها برای پذیرش مســئولیت ها در آینده 
آماده شوند، باعث شده که جامعه ما تابع رفتارهای 
گروهی و نظام مند نباشــد و غالب بودن رفتارها و 
نظرهای فــردی، بر نقش های 
اجتماعــی جامعــه، مــا را 
تبدیل به جامعه ای کرده که 
همه چیــز آن در دقیقه آخر 

مشخص می شود!
ب( معلمان

فراینــد جامعه پذیــری 
که یکی از مهم ترین مســائل 
اولویت ها برای اســتمرار و  و 
تثبیت حاکمیت اســت، جز به وسیله معلمان رقم 

نخواهد خورد.
معلم، به عنوان قلب تپنده ی نظام آموزشــی 
و هم چنیــن به عنوان اولیــن و بانفوذترین الگوی 
اجتماعی در ســال های ســازنده زندگــی، به طور 
مستقیم با دانش آموزان جوان و نوجوان در ارتباط 
اســت. آن ها بــه او به عنوان یک الگــوی کامل و 

تمام عیار می نگرند.
در نظام آموزشی ما، تربیت سیاسی از طریق 
بخشنامه یا دستورالعمل های اداری و یک شبه انجام 
نمی گیرد، بنابراین مهم آن است که معلمان خود 
این مســائل و ضرورت آن را فهمیده و به ضرورت 
کاربست آن، جهت رســیدن به یک جامعه پایدار 
باور داشته باشند، بنابراین بدون همکاری معلمان، 

تحول خاصی در وضعیت موجود رخ نمی دهد.
ج( دانش آموزان

دانش آموزان برای اینکه بتوانند به جای تفکر 
فــردی و تلاش برای تلقین نظــرات خود به بقیه، 
افرادی جمع گرا و انتقادپذیر شــوند، باید آن را در 
مدرســه تمرین کنند و این مهم، جز با فعالیت در 
نهادهای دانش آموزی مختلف در مدرســه تحقق 

نخواهد یافت.
لازم اســت که در مورد این گونه مســائل در 
مدرســه »فرهنگ ســازی« صورت بگیرد و کادر 
مدرسه و معلمان این انتخابات و مشارکت در امور 

را جدی بگیرند.
مهم ترین عاملی که به نظر می رســد در برابر 
این گونه تغییــرات مقاومت می کنــد، ذهنیت » 
کاهش اقتدار مدرســه و معلمــان در برابر قدرت 

گرفتن نهادهای دانش آموزی« است.
تمکین دانش آموزان به قانون مداری و رعایت 
قواعــد و کارهای جمعی، می توانــد امر آموزش را 
برای معلمان تســهیل و حتی تسریع نماید، ضمن 
آن که می تواند الگویی برای نهادسازی درآیندِ و در 

مورد سایر نقش های اجتماعی نیز باشد.
سخن آخر

ما به عنوان معلمان آینده کشور، شاید نتوانیم 
اصل نظام آموزشــی را متقاعد به گنجاندن آنچه 
گفته شــد در برنامه هایشــان کنیم اما اگر همه ی 
ما در جامعه ی کوچک کلاســمان ایــن اصول را 
رعایت کنیم، بی شک در آینده جامعه ای جمع گرا 
و انتقادپذیر خواهیم داشت که ترسی از انتقاد شدن 

و انتقاد کردن نخواهند داشت.
به امید آن روز...

منابع:
آموزش دانش سیاسی، حسین بشریه

تربیت سیاسی در پرتو اندیشه های امام خمینی 
)ره(، غلامرضا احسانی
فصلنامه ی راه تربیت، علی اکبر عطاران

 تربیــت سیاســی 
و  بر طراحی سازوکار  ناظر 
برنامه ای است که مهم ترین 
وجه آن »تربیت شهروند« 
انتقادی«  »تفکر  پرورش  و 

است.
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از مخالفت نهراسید، فقط وقتی بادبادک می تواند بالارود که با باد مخالف مواجه شود)چرچیل(

    یکــی از عواملــی که برای مقابله با مســائل و 
مشــکلات آموزشی در کشــورهای مختلف مورد 
توجه قرار گرفته اســت، تکنولوژی آموزشی است. 
تکنولوژی آموزشــی ابزار و روش هایی در اختیار 
دســت اندرکاران تعلیم و تربیت قرار می دهد تا 
آن ها را برای غلبه بر مسایل و مشکلات آموزشی 
تجهیز کند. ریچموند؛ تکنولوژی آموزشــی را »به 
کاربستن سیستماتیک اطلاعات علمی در موقعیت 

یادگیری« می داند.
    شکی نیســت که امروزه بکارگیری تکنولوژی 
آموزشی پیشرفته، کارایی و بازدهی تعلیم و تربیت 
را بــه مراتب افزایش داده و رنــج و زحمت کار را 

بسیار ناچیز ساخته است.
    تکنولوژی آموزشی به عنوان 
ابزار موثــر، کار انتقال تجارب 
و یافته های علمی را تســهیل 
ساخته و بدون شک شتاب روز 
افزون و غیر قابل انتظار بشر در 
علوم و فنون، خصوصاً در دهه 
های اخیر، مرهون شــناخت و 
استفاده از شــیوه های تازه و 
بکارگیری ابزارهای آموزشــی 

مدرن، می باشد. 
    باتوجــه به هدف ها و روش 
هایی که تکنولوژی آموزشــی، 
برای حل مشــکلات و افزایش 
کیفیت آموزشی در نظر گرفته 
اســت، دیگر نمی توان آن را 

مترادف با کاربرد وســایل و ابزار 
کمک آموزشــی دانست، بلکه تکنولوژی آموزشی 
مفهومی بسیار گسترده را در بر                    می 
گیرد که می توان آن را »مجموعه روش ها، تکنیک 
ها و وســایلی دانست که برای تسهیل یادگیری و 
افزایش کیفیت آموزش، طراحی و اجرا می شود«.

    تکنولــوژی آموزشــی در ایران همانند ســایر 
کشورهای در حال توسعه، پیشرفتی نداشته است. 
بیشــتر فعالیت های تکنولوژی آموزشی کشور ما 
در سال های گذشــته، متوجه خرید و بکارگیری 
وسایل گران قیمت الکتریکی و الکترونیکی سمعی 
و بصری شــده اســت. نمونه ای از این فعالیت ها 
در خرید و ایجاد تلویزیونهای آموزشی مدار بسته 
یا باز، و خرید ســایر وســایل آموزشی مانند انواع 

پروژکتورها، خلاصه می شود.
    تکنولوژی آموزشــی درجوامع پیشــرفته برای 

فراگیــری بهتر علــوم، نقش اصلــی را بر عهده 
دارد. یکی از مســائلی که نظــام تعلیمی جامعه 
ما، خصوصاً آموزش و پرورش با آن روبرو اســت، 
آشنایی مدرســان و مربیان و همچنین مدیران و 
مسئولین، باتکنولوژی آموزشی  و بکارگیری آن در 
امر تعلیم و تربیت است و این مشکل همانند دیگر 
مســائل، ریشه در نظام آموزشی و تربیتی ما دارد. 
برای استفاده از تکنولوژی های پیشرفته و ابزارهای 
آموزشی مدرن،  باید زمینه را برای ایجاد و انتقال 
»دید علمی« در جامعه فراهم نمود و اصلاح سازی 

شیوه های تعلیم و تربیت را سرعت بخشید.
    بنابرایــن باید از تکنولوژی مــدرن و ابزارهای 
آموزشــی جدید کــه دیگر 
جوامع ، تجــارب موفقی از 
آنها داشته اند، جهت تقویت 
بصیــرت علمــی معلمان و 
مربیان استفاده نمود و لزوم 
اصلاح فنون آموزش و تجدید 
نظــر در آن هــا را از طریق 
تکنولوژی برتر، به آنها نشان 

داد. آنــگاه با دراختیار 
گــذاردن امکانــات و 
آنان  از  لازم  ملزومات 
خواست که با روشهای 
جدید، کار آموزشی را 

ادامه دهند.
    انتقال تجارب موفق 
دیگر جوامع، در قالب 
وســایل، ابزارها و دانش 
جدید آموزشی، در ســالهای اخیر به علت 
تحریم های ظالمانه، آنطور که باید و شاید 

امکان پذیر نبود.
    اما کشــتی با صلابت نظام با هدایت های 
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی و رهروی عاشقانه 
ملت و زحمات مسئولین دولت اعتدال، در 
این روزها به ســاحل آرامش رسیده و وعده 
الهی که )ان مع العسر یسرا( به حق محقق 
گردید؛ در توافق تاریخی هســته ای صورت 
گرفته دنیا به ایران و ملت و رهبری تعظیم 
کرد. این واقعه ی مهم و  تاریخ ساز، پیروزی 
حــق و منطق بر باطــل و زور را به نمایش 
گذاشــت. که از تاثیــرات آن بر تکنولوژی 

آموزشی می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- بهره گیری از فنــاوری اطلاعات مدرن و 

رایانه ای برای ارتقای سطح دانش و بینش معلمان، 
کارکنــان و کارمندان آموزش و پــرورش با ورود 

تکنولوژی های جدید آموزشی
- سازگار کردن هرچه بیشتر فعالیت های آموزشی 
مدارس با واقعیت های جامعه و نیازهای برنامه های 
توسعه کشور به ویژه شرایط پس از برجام و ارتقای 
رشد حرفه ای معلمان با واگذاری مستقیم مسئولیت 
مطابق بــا توانایی هر فرد در زمینه ی توســعه ی 

همه جانبه کشور
- برقراری و گســترش ارتباط با مراکز پژوهشی و 
علمی جهان و بهره وری از دســتاوردهای آموزشی 
ســایر ملل و تبادل تجربیــات علمی و فرهنگی و 

تربیتی با ملل مسلمان و کشورهای دوست.
    مجهز شدن معلمان به روش های نوین و فناوری 
روز،  به منظور ارتقای سطح کمی و کیفی تعلیم و 
تربیت با ورود هیات های فرهنگی و آموزشی سایر 
کشــورها و مبادلات علمی حاصل از آن در پســا 
برجام،   نشــان دهنده ی این است که می توان با 
ورود  فناوری های نوین، علاوه بر افزایش دسترسی، 

توانمندی های خود را نیز ارتقا بدهیم.

تکنولوژی آموزشی
مهناز فلاح، فاطمه جعفری

از  بایــد  بنابرایــن 
ابزارهای  و  مدرن  تکنولوژی 
دیگر  که  جدید  آموزشــی 
از  موفقی  تجــارب  جوامع، 
آنها داشته اند، جهت تقویت 
بصیــرت علمــی معلمان و 
لزوم  و  نمود  استفاده  مربیان 
اصلاح فنون آموزش و تجدید 
نظــر در آن هــا را از طریق 
تکنولوژی برتر، به آنها نشان 
داد. آنگاه با دراختیار گذاردن 
امکانــات و ملزومات لازم از 
روشهای  با  که  خواست  آنان 
ادامه  را  آموزشی  کار  جدید، 

دهند.
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مباش عاشق افراط و مایل تفریط   /   کزین دو خصلت بد، خسروان شوند گدا )محتشم کاشانی(

ساعت: 8 صبح
    همراه با دیگر دانشــجویان ســوار اتوبوس 
شدیم. حالت اضطراب عجیبی تمام وجودم را 
فراگرفته بود. احساس می کردم قرار است مرا 
به کشــتارگاهی ببرند تا در آن تمام وجودم را 
قطعه قطعه نمایند. با خود در این اندیشه بودم 
که چگونه می توانم از خود در مقابل آن ها دفاع 
نمایم. آری مقصد اتوبوس مدرســه ای بود که 

همه در آن استثنایی بودند.
    هنگامی کــه به مدرســه رســیدیم تابلوی 
مدرسه مرا به خود جلب کرد. مدرسه "کودکان 
اســتثنایی نشــاط". همه دانشــجویان براثر 
کنجکاوی که داشتند با سرعت به سمت داخل 
مدرسه حرکت کردند. در حیاط مدرسه استاد 
یوســفی منتظر ما بــود. وی پس از ذکر چند 
توصیه ما را به داخل سالن مدرسه هدایت کرد.

مواجه با اولین کودک استثنایی
   اولیــن برخــورد من در مواجــه با کودکان 
استثنایی زمانی بود که چند تا از آن ها در سالن 
مشــغول بازی بودند. طرز نگاه آن ها برای من 
بسیار جالب بود. آن ها تنها به صورت من نگاه 
می کردند برخلاف انسان های خارج ازآن جاکه 
در ابتدا به نوع شلوار و لباس و ساعت شما نگاه 
می کنند سپس صورتتان. این اولین استثنای 

کودکان مدرسه نشاط بود.

علی اولین دوست من!
    علی اولین کسی بود که توانستم با او ارتباط 
صمیمانه ای داشــته باشم. مشــکل او سندرم 
دان بــود. زمانــی که کنار او نشســتم و به او 
لبخنــد زدم و او با تمام وجودش مرا بغل کرد. 
احســاس می کردم می خواهد به من بفهماند 
که او بخشــی از وجود گمشده ی من است که 
سال ها با دروغ و کینه و نفرت از یاد رفته است. 
تعجب می کردم از این که چگونه علی کسی را 
که نمی شناسد این گونه دوســت دارد و به او 
عشق می ورزد. همیشه والدین به فرزندانشان 
یادآور می شوند که با غریبه ها دوست نشوید به 
همین دلیل بچه ها از غریبه ها فاصله می گیرند، 
اما انگار علی آن قدر در دنیای خود غریبه بود تا 
بتواند تمام غریبه های اطرافش را دوست داشته 

باشد. این دومین استثنای این کودکان بود.
نقاشی بچه ها

    هنگامی که از بچه ها خواستم تا برایم نقاشی 
بکشند، بیشــتر آن ها نام و نام خانوادگی خود 
را برایم می نوشــتند و با صدایی محکم و رسا 
آن را می خواندنــد. آن ها تنها می خواســتند 
به من بفهمانند که هســتند و وجود دارند با 
تمام مشــکلاتی که شــاید از نظر ما داشتند. 
آن ها دوســت داشتند ثابت کنند بودنشان در 
این دنیا مانند تمامی انســان های دیگر دلیلی 
دارد، برعکس انسان هایی که تنها خود را معیار 

انســانیت در نظر می گیرند! سومین استثنای 
کودکان!

اپل!
    بــرای این که بچه ها را ترغیب به کشــیدن 
نقاشــی کنم به آن ها می گفتــم که اگر برایم 
نقاشی کنید من هم هر چیزی را که می خواهید 
برای شما می خرم. جالب است که یکی از آن ها 
که محمدرضا نام داشت به من می گفت: "من 

اپل می خواهم"
    ســخنش برایــم جالب بــود. او اپل، که به 
نظرش بزرگ ترین چیز دنیا بود را می خواست، 
برعکس انسان هایی که باوجود سالم بودنشان 
به اندک زندگی راضی شده اند! این چهارمین 

استثنای کودکان بود.

تابلوی مدرسه
    هنگامی که از مدرسه خارج شدیم تا دوباره 
به دنیای انســان های ســالم بازگردیم دوباره 
نگاهم به تابلوی مدرسه افتاد. تنها چیزی که 

به ذهنم رسید این جمله بود:
در دنیایی که در آن با انســان هایش همرنگ 
نیستی، حتی اگر بهترین هم باشی باز همان 

جوجه اردک زشتی!

 

گردش علمی

حسین آخوندی
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افسانه کارگرمعرفی کتاب

  نام کتاب: تلنگری به ذهن
  نویسنده: راجر فن اک 

  مترجم: انوشه ضرغام
  سال انتشار: 1392، انتشارات منظومه خرد

نام کتاب: مشکلات یادگیری، آنچه معلمان 
باید بدانند

نویسنده: پیتر وست وود 
مترجمان: حبیب امانی و  فهیمه آرین

سال انتشار: 1393،  انتشارات آوای نور

نام کتاب: نظریه انتخاب در کلاس درس
نویسنده: جاناتان سی. اروین

مترجم: منا خاطری
سال انتشار:۱۳۹۲

نام‎کتاب:‎اثرات‎پنهان‎تربیت‎آسیب‎زا
نویسنده:‎عبدالعظیم‎کریمی

    کتــاب تلنگری به ذهن بــه مقوله ی خلاقیت می پردازد، 
خلاقیت در هنر و خلاقیت در زندگی. این کتاب می کوشــد 
مخاطبش را از چارچوب های ذهنیِ عادتی شــده و مسیرهای 

امن امتحان پس داده، بیرون بکشد و به ماجراجویی وا دارد.

    کتاب »مشکلات یادگیری، آنچه معلمان باید بدانند« در 
قالب 6  فصل توســط پیتر وست وود )از اساتید برجسته در 
زمینه آموزش اســت که سابقه تدریس به تمامی گروه های 
سنی را در مدارس، مراکز آموزشی و دانشگاه ها دارا می باشد. 
وی جایــزه بهترین مدرس را از دانشــگاه فلایندرز آفریقای 
جنوبی و دانشگاه هونگ کونگ به خود اختصاص داده است( 

نوشته شده،  و در سال 2008 منتشر گردیده است.

     این کتاب برای آموزگارانی نوشته شده است که به دنبال 
موقعیت برنده- برنده در مدیریت کلاس خود و ایجاد محیط 
آموزشی همیار هستند که در آن دانش آموزان و آموزگاران هر 

روزه با انرژی و اشتیاق با هم روبه رو می شوند. 
    یادگیــری هرگز متوقف نمی شــود. آمــوزش  دادن نیز 
یادگیری اســت. آمــوزش شــامل ، آموختن آمــوزش به 

    فرانســوی ها ضرب المثلی دارند که می گوید: "اگر طبیبی 
بیماری را پنج دقیقه معاینه کند، سه نوع دارو می دهد و اگر 
ده دقیقه معاینه کند، دو نوع دارو می دهد و اگر یک ربع، یک 
دارو و اگر معاینه او بیســت دقیقه طول بکشد هیچ دارویی 
نمی دهد." در حقیقت هر قدر معاینه عمیق تر می شود، تجویز 
دارو کمتر و پرهیز از اقدام درمانیِ عجولانه، بیشتر می گردد.

گویا فرآیند تربیت و رابطه والدین یا معلمان با فرزندان نیز از 
همین ضرب المثل تبعیت می کند. در قلمرو تعلیم و تربیت 

   این کتاب، کتابی ســت مخصوص همه ی گروه های 
ســنی، از نوجوانان گرفته تا کسانی که سنی از آن ها 
گذشته. از دید نویسنده ی کتاب هر ذهنی به نوعی به 

تلنگر نیاز دارد!
    ایــن کتاب مبانی اصلی تفکر خلاق را ارائه می کند. 
از آن  رو کــه جهان دائم در حال تغییر اســت، همه ی 
مردم نیاز به کسب مهارت های تفکر خلاق دارند. این 

مهارت ها باید تشویق شوند و پرورش یابند.

    در این کتاب برای روشن ساختن آنچه که باید دربارۀ 
مشکلات یادگیری فراگرفته شود و اینکه چگونه مدارس 
می توانند در رفع این مشکل تأثیر زیادی داشته باشند، 
بحث شده اســت. تاکید کتاب بر شناسایی زودهنگام 
اســت؛ زیرا مداخله و حمایت بموقع مــی تواند از بروز 
پیامدهایِ منفی عاطفی که ناشی از شکست مداوم است، 
جلوگیری کرده و یا آن ها را به حداقل برساند. همچنین 
در این کتاب آمده اســت که معلمان چگونه می توانند 

بطور مؤثر مشکلات را شناسایی کنند.
    در کتاب »مشــکلات یادگیــری: آنچه معلمان باید 
بدانند«، مشکلات رفتاری و اجتماعی شدن دانش آموزان 
مبتلا به مشکلات یادگیری مورد بحث قرار گرفته است. 

دانش آموزان با ســبک های یادگیری متفاوت، آموختن 
ایجاد محیطی پر انگیزه برای یادگیری، آموختن روبه رو 
شــدن با کوهی از کاغذ  بازی ها و آموختن ایجاد تعادل 
میان زندگی خصوصی و حرفه ای اســت. برای معلمان، 
فراز و نشیب های سیر آموزشی هرگز متوقف نمی شود. 
اگر آن چه فیلسوف فرانسوی، ژوزف ژوبرت گفته حقیقت 
داشــته باشــد که در آموزش دو برابــر آن چه آموزش 
می دهیم، می آموزیم. این نکته نیز معنا پیدا می کند که 
معلمان دو برابر دانش آموزان شــان، کامیابی و ناتوانی را 

تجربه می کنند

فرزند هر چه دســتورالعمل ها بیرونی تر باشد، اثرگذاری 
کمتری در پی خواهد داشــت. شاید برای همین، حتی 
تحصیل کرده ترین پدر و مادرها هم در تربیت بچه های 

خودشان، با چالش روبرو می شوند.
    کتــاب تربیت آســیب زا در صفحات خود بر آموزش 
فرآیندهای تاثیرگذار بر کودکان توسط پدر و مادر تاکید 
دارد. این که ریشه هر رفتاری از کجا آب می خورد و برای 
اصلاح یک ناهنجاری چگونه نباید رفتار کرد! کتاب در 
ده گفتار مختلف درباره مباحثی همچون، تربیت دینی، 
بالندگی در تربیت، تربیت کلامی و عملی، امنیت دهی و 

امنیت ورزی صحبت کرده است.

امیدوارترین مردم کسی است که اگر زشتی در کارش پدید آید، بی تامل در راه اصلاحش بکوشد. امام علی)ع(

سربازان وطن
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امید بزرگ ترین، شفاف ترین، ارزان ترین و موثرترین داروی همه ی دردهاست. )رونالد دال(

- آره بابا، گرون شــده. میوه ها کم شده و 
قیمتا بالا. دیگه تو خونه ي کمتر کسي میشه 
میوه دید. این مردم هــم که مي بیني اومدن 
اینجــا مي ترســن میوه از این گرون تر شــه. 
حالا تو چــي کار داري؟ اومدي میوه هاي منو 

بشماري؟ 
خندیدم. کوله پشتي ام رو از پشت کولم 
بیــرون آوردم. زیپش رو باز کردم و از توش یه 
پلاســتیک پر از میوه بیرون آوردم و گذاشتم 
روي میز آقاي فروشنده. گفتم: "این تغذیه ي 
دیروز و امروزمه. قول میدم فردا هم بیارم آخه 

ما تو خونمون خیلي میوه داریم"
متعجب پرسید :"مي خواي میوه هات رو 

به من بفروشي؟"
-نه، مي خوام میوه هاي شما اونقدر زیاد 

شه که همه بتونن بخرن!

دســت هام رو از تو جیبم بیرون آوردم. 
قلبم تند تند مي زد و دست هام یخ کرده بود. 
آقاي فروشنده رو صدا زدم. یک بار، دوبار، فایده 
اي نداشت. اون اصلا منو نمي دید. رفتم جلوتر 
به میز فروشــنده چسبیدم. روي نوک انگشت 
پاهام ایستادم و با صداي بلند گفتم "ببخشید 

آقا، ببخشید آقا"
آقاي فروشــنده در حالي که داشت باقي 
مانده ي پول خانم بغل دستیم رو حساب مي 

کرد، گفت: "جونم بابا، چي مي خواي؟"
   نمي دونســتم درخواستم رو چطوري 
باید بیان کنم. بعــد از کمي من و من کردن، 
آروم گفتم: "دیشب تو تلویزیون دیدم یه مرده 
مي گفت میوه خیلي گرون شده، اونقدر گرون 
که حتي تو مغازه هاي میوه فروشــي هم پیدا 

نمیشه"

در قاموس دفاع از وطن، نامِ ســرباز می درخشد. نامی که از همان اوان با سربازیدن 
همراه است. اتوبوسی حامل کبوترانِ جَلد کوی سربازان وطن، از مبدا مدار 05 کرمان به 
مقصد مداری نامعلوم در اهواز حرکت خود را آغاز کرد. حرکتی که شروعی دل انگیز با 
ثبت عکس های خاطره انگیز سِلفی، و پایانی غم انگیز داشت. گُردانی سرباز بر مرکبی 
سوار شدند، اتوبوس قلب جاده ها را می شکافت و در پیچ و خم جاده های کوهستانی، به 
حرکت خود ادامه می داد تا با آرزوهای مانده به پایان خدمت، لحظاتی نرَدِ عشق ببازند. 
هنوز از آمدن کاروان عمر این عزیزان در این دنیا، چند صباحی نگذشته بود و چند منزلی 
بیشتر نپیموده بودند که ناگاه در دل تاریکی شب، مرکب سوارانِ آرزومند، ناکام ماندند 
و کتابِ عمر تعدادی از خادمانِ مرز و بوم وطن، بســته شد. همانا در صفحه ی شطرنج 
زندگیشان کیش شــدند و جمعی را مات کردند. راست قامتانی که ایستادن در مقابل 
دشــمن و خزیدن در دل معرکه را خوب آموخته بودند اینک بدون ایستادگی، تسلیم 
تقدیر شدند. سربازانِ وطن با کوله پشتی هایی مملو از عشق به دیدار خانواده های منتظر 
می رفتند و در این آرزوی دیدار ژرف اندیشی می کردند؛ ناگاه اجل شبیه خون زد و ارّابه ی 
مرگِ این دلیر مــردان را در درّه ای ژرف فرو برد، لکن آنان خود منتظر ماندند تا اینبار 

ملتی به انتظار آنان بمانند. شاید زمانی دیگر و در جایی دیگر...
بی شک اسم و رسمشان در لوح جان باختگان این مرز و بوم ثبت خواهد شد...

یادشان گرامی و نامشان جاویدان 

سربازان وطن

مریم بهزادیگرانی

احسان منگلی



نشریه صبح امید/ شماره 2 / تابستان 1395 16

حسین آخوندی

ستایش سرایان نه یار تو اَند   /   نکوهش کنان دوست دار تو اَند
به نزد من آن کس نکوخواه توست   /  که گوید فلان خار در راه توست )سعدی(

از این که مسئولان آموزش وپرورش از این قشر 
زحمت کش چشم پوشــی نکــرده و در فیش 
حقوقی، سختی کار بیشتری را برای آن ها در 

نظر می گیرند   
   همیشــه دوست داشــتم هنگامی که معلم 
شــدم اولین موضوع کلاس انشاء را این سؤال 
که "کلاس انشــایتان را چگونه می گذرانید؟" 
قرار بدهم!به نظــر می آید بهتر از موضوع "در 
آینده می خواهید چه کاره شــوید" باشد، زیرا 
باهوش های کلاس که مطمئنا می خواهند معلم 
( و آن هایی  شوند )صرفاً جهت چاپلوسی 

هم که تنبل هستند، رئیس اداره بوق!!!
از شــوخی که بگذریم کلاس انشاء البته اگر 
زورش به ریاضی برســد یکــی از مفیدترین 
کلاس های آموزشی می باشد. کلاسی که بدون 
در نظر گرفتــن هیچ گونه نتیجه ای تنها تفکر 
شمارا نشانه گرفته و از شما می خواهد به جای 

جواب به دنبال خلق مسئله بگردید!
   اما متأســفانه در کلاس انشا نیز مانند سایر 
کلاس هــا، نتیجه مهم تراز خلق اســت   
چراکــه مطمئناً ثروت بهتر از علم می باشــد   
و معلــمِ  شــما بارها این موضوع را به شــما 
متذکرشده است. البته نمی توان در این مورد 
تمــام تقصیرها را به گــردن معلم ها انداخت، 
چرا که آن ها هــم، در دوران تربیت معلم، یاد 

گرفته انــد در عرصه ادبیات تنها شــعر زیر را 
ترجمه کنند:

در سر از شوخی نمی گنجد گل سودای من
خم حبابی می کند شور فلاطون مرا 

    به یادآوریم روزی را که معلم به ما می گفت 
موضوع انشــای آینده، "تعطیــلات نوروزی را 
چگونــه گذراندیــد"!!! و هنگامی که خاطرات 
سفرهای نوروزی را در کلاس می خواندیم معلم 

با تعجب به ما خیره می شد. 

    از هزار فرسنگ زیردریا گرفته تا سفر به کره 
ماه و جزیره اسرارآمیز، که تنها بخش هایی از 
خاطرات ما بودند! البته که خانه مادربزرگ مان، 

شبیه هیچ کدام یک از این ها نبود!!  
    امیدوارم با خواندن این مطلب توانسته باشید 
شیوه انشانویسی را به دانش آموزانتان یاد بدهید 

و دانش آموزانتان را به تفکر وادارید!  

با سپاس از شما عزیزان

    تصور کنید در انتهای کلاس نشسته اید و به 
انشای تکراری همکلاسی هایتان که اینترنت به 
آن ها دیکته کرده است   گوش می دهید. 
معلم بعد از شنیدن انشاهای تکراری، )البته اگر 
توجهی داشته و نخوابیده باشد(   خود را 
موظف می داند که از انشای زیبای شما قدردانی 
و تشــکر کرده و از شــما درخواســت کند تا 
همین گونه به نوشتن ادامه بدهید   جالب 
است بدانید، در فضای آموزشی دبستان که در 
کل هفته 25 ساعت هست، شما به دنبال نتایج 
از پیش تعیین شــده ای هستید که هیچ گونه 
خلاقیتی از سوی شما در برندارد   2+2 
و انواع معادله ها و سؤالاتی که تنها یک جواب 

برای آن ها وجود خواهد داشت!
     در این مدت زمانِ طولانی، تنها چهار ساعت 
اســت که در آن هر کار که دلتان می خواهد، 
انجام خواهید داد. کلاس ورزش و کلاس انشا   

   کلاس ورزش را کــه خودتــان می دانیــد؛ 
معلم زبده ی ورزش با مهارت خاصی از شــما 
می خواهد که تــوپ فوتبــال را از اتاق مدیر 
بردارید و آن را به ســمت حیاط هدایت کنید 
  بعــد ازآن هم نقش تماشــاچی را دارد 
که مانند عقاب به ســاعت خــود نگاه کرده تا 
زنگ، به صدا درآید! بســیار خوش حال هستم 

علم بهتر است یا دیکته؟!
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محدثه ابراهیمی

هرگاه که نگاهم به این اتوبوس می افتد، داغ دلم تازه 
می شود. یاد روزی می افتم که سی  و چهار نفر مجبور 
شدیم با یک مینی بوس به بازدید علمی برویم و در راه 
وقتی به پلیس راه رسیدیم، مجبور شدیم کف اتوبوس 

بنشینیم تا پلیس به راننده گیر ندهد!
همیشــه با خودم می گویم، کاش لااقل آن را جلوی 
چشم ما نمی گذاشتند. این اتوبوسی که امروز آن را به 
این شکل می بینید، روزی اتوبوس قراضه منفوری بود 
که هیچ کس به آن نگاه هم نمی کرد و ما دانشجویان 
آن را مایه افت کلاس می دانستیم؛ امّا هیچ گاه تصوّر 
نمی کردیم روزی کسی پیدا شود و صد میلیون خرج 
آن بکند و آن را به یک اعجوبه در امر آموزش تبدیل 
کند. آن اتوبوس قراضه امروز تبدیل به کلاس درس 
هوشمند شده وآماده خدمت رسانی به مدارسی است 

که کلاس هوشمند ندارند. این اتوبوس که 
متعلق به آموزش وپرورش 

ناحیه 

دو یزد می باشد، دانشــگاه ما را به عنوان محل پارک 
خود انتخاب کرده اســت تا تلافی روزهایی که ما آن 
را ابوقراضه می پنداشــتیم سر ما دربیاورد. تازه امروز 
متوجه شدیم یک دستگاه اتوبوس دیگر نیز از طرف 
آموزش وپرورش ناحیه دو به همین شکل مجهّز شده 
است و گفته ها حاکی از آن است که آن اتوبوس مجهّزتر 
از این یکی است و قرار است در خدمت دانش آموزان 
پسر باشد. کسی نیست به مسئولین آموزش وپرورش 
بگوید، آقا ... خانم ... چراغی که به خانه رواســت به 
مسجد حرام است! مگر دانشجو معلمان که به گفته 
آقایان قرار اســت سیستم آموزش وپرورش را متحوّل 

کنند، چه چیز از دانش آموزان ابتدایی 
کم دارند؟!

اتُـــــو  رایـــــانـــه
اتوبوس فرسوده ای که در پردیس فاطمه الزهرا یزد به  کلاس درس هوشمند تبدیل شد!



نشریه صبح امید/ شماره 2 / تابستان 1395 18

کاریکاتور

علی خیاطیون یزدی

علی خیاطیون یزدی
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بهترین و محبوب ترین برادران من کســی است که عیوب مرا به من 

اهدا کند و نقائصم را تذکر دهد.
امام صادق )ع(

شــما زرنگیتان این باشد،گفتمان 
عدالت خواهــی را فریاد کنیــد اما انتقاد 

شخصی و مصداق سازی نکنید.

sobhomid95@gmail.com
ایمیل:


